
آقای وضاح، ترجمۀ کتاب شما در ایران به‌خوبی مورد استقبال 
قرار گرفته و در مدت زمان کمی به چاپ دوم رســیده است. 
نخستین پرسش من دربارۀ نام کتاب است، »الربیع الاول« یا 
نخستین بهار. دربارۀ عنوان کتاب دو نکته وجود دارد، نخست 
اینکه عنوانی این‌گونه برای کتاب‌هایی که با موضوع ســیره 
نوشته می‌شوند خیلی معمول نیست. از طرفی به نظر می‌رسد 
که این عنوان با اصطلاح بهار عربی بی‌ربط نباشد. افراد مختلف 
دراین‌باره سخن گفته‌اند، اما من می‌خواستم از زبان خود شما 

دراین‌باره بشنوم.
واژۀ بهار معمولاً نشــانۀ آغاز زندگی شکوفا و پربار اســت، پس این بهار 
اساساً بهار امت اسلامی است که با رسول‌الله )ص( آغاز شد. این دلیل 
نامگذاری کتاب به نخستین بهار است. اما واژۀ »نخستین« اینجا به دو 
دلیل آمده است؛ اول اینکه تجربۀ اســامی بنیان‌نهادن یک جامعه، 
امت و حاکمیت با رســول خدا )ص( آغاز شد، پس این نخستین بهار 
امت بود که امت را به‌ســوی شــکوفایی خود رهنمون ســاخت. دیگر 
اینکه رسول خدا )ص( در ماه ربیع‌الاول چشم به جهان گشودند. اما 
نســبت این بهار با واژۀ بهار در اصطلاح‌شناســی سیاسی معاصر که به 
انقلاب‌های تحول‌خواه در چند ســال اخیر اطلاق می‌شود نیز درست 
اســت. در این بین تعبیر بهار عربی نیز بر اســاس یک نحــو نام‌گذاری 
که از قبل آغاز شــده بود شــکل گرفت، چراکه ریشــۀ ایــن اصطلاح به 
اروپا بازمی‌گردد و از جهان عرب ریشــه نگرفته اســت. با خود این‌گونه 
می‌گفتم که بنیان‌نهــادن یک وضعیــت جدید و تغییــر یک وضعیت 
فاسد و تباه در روزگار رسول خدا )ص( یک الگو و اسوه قلمداد می‌شود، 
از همین رو خواســتم تا جهت‌گیری‌های راهبردی و سیاسی زندگانی 
رســول خدا )ص( را مــورد مطالعه قــرار دهــم، و اینکه ایشــان چگونه 
توانســتند یک وضعیت نوین ژئوپلتیــک و راهبــردی را بنیــان گذارند 
که در واقــع می‌تــوان آن را انقلابی حقیقــی و بنیادین تلقی کــرد که با 
انقلاب‌های ویرانگر یا انقلاب‌هایی که به جنگ داخلی منتهی می‌شوند 
یا انقلاب‌هایی که همه‌چیز را ریشــه‌کن کرده و نابود می‌سازند تفاوت 
می‌کند، انقلابی با روشی یکتا، از همین رو بهار است، چون آغازی نو 
اســت برای زندگی امت، و نخستین بهار اســت چون نخستین تجربۀ 

امت اسلامی است به‌سوی جهان سیاست و جامعه و جهان اندیشه.

به تجربۀ شما در مدیریت شــبکۀ الجزیره بازمی‌گردم. در 
آن ایام شما ایده و طرحی داشــتید مبنی بر گردهم‌آوردن 
سه کانون اصلی قدرت جهان اسلام که تمدن اسلامی را شکل 
دادند، یعنی ایرانی‌ها، عرب‌ها و ترک‌ها. برخی از اساتید در 
سخنانشان پیرامون کتاب بر این امر تأکید داشتند که کتاب به 
مسائل واگرایانه نمی‌پردازد، بلکه گونه‌ای تلاش برای هم‌گرایی 
در کتاب دیده می‌شود. آیا می‌‎توان گفت ایدۀ سابق شما سهمی 
در این کتاب نیز داشته است، و دیگر اینکه آیا شما هنوز آن 
ایده و طرح را دنبال می‌کنید یا اینکه دل‌ســرد شده و از آن 

دست کشیده‌اید؟
تشکر می‌کنم از پرسش خوب شما. در پاسخ باید بگویم که من ایمانی 
بی‌چون‌وچرا به مفهوم امت دارم، و امت ما در قلب خود متشــکل از 
عرب‌ها، ترک‌ها، ایرانی‌ها و کردها است. این اقوام با هم‌افزایی مداوم 
خود آنچــه را امروز تحت عنوان تمدن اســامی می‌‌شناســیم تجهیز 
کردند، و مرکز ژئواستراتژیک امت اسلامی را تشکیل دادند. البته این 
به معنی کم‌دانستن نقش دیگر اقوام مسلمان نیست، بلکه واقعیتی 

تاریخی را توصیف می‌کند. پس، اینکه این اقوام با تأکید بر اختلافات 
اتحادشان را از دســت دهند سبب ازهم‌گسیختگی‌شــان می‌شود و 
چیزی جز ضعــف و عقب‌ماندگی امــت را در پی نخواهد داشــت. اما 
تمرکز بر مفاهیــم هم‌افزا، که اختلافات را به رســمیت می‌شناســند 
بدون اینکه بــه برخورد منجر شــوند، روشــی اســت که من از ســیرۀ 
رسول خدا )ص( و تاریخ اســام و وضعیت زندگی معاصر می‌فهمم، 
چراکه وضعیت زندگی معاصرمان به مــا می‌گوید که قاره‌ای همچون 
قارۀ اروپا که از جهان اسلام ما از نظر دینی و زبانی و اجتماعی و قومی 
متفرق‌تر و ازهم‌گسیخته‌تر است، توانست به یک وحدت اقتصادی و 
هم‌افزایی سیاسی دست پیدا کند، و توانست خود را از قرن‌ها جنگ 
و نزاع رهایی بخشد، و خود را به‌عنوان یک مرکز اقتصادی و ژئوپلتیک 
در جهان معرفی نماید. من با توجه به این مســئله از خود می‌پرســم 
آیا جهان اســام ما به‌ویــژه بخش شــرقی آن نبایــد از آنچــه می‌بیند 
پند گیــرد؟ نباید دریابد کــه ازهم‌گســیختگی سیاســی و اجتماعی و 
فرهنگی و اقتصادی ما همۀ ما را تضعیــف خواهد کرد و هیچ‌یک از ما 
از این وضعیت پیروزمند بیرون نخواهد آمد، بلکه جملگی شکست 
خواهیم خورد؟ بله، من همچنان به این ایــده ایمان دارم و همچنان 
در منتدی‌ الشرق که بعد از بیرون آمدنم از شبکۀ الجزیره آن را بنیاد 
نهادم در راه آن قدم برمی‌دارم. ده سال است که برای ایجاد سازوکارها 
و سیاست‌های اقتصادی و ژئوپلتیک و راهبردی بین این ملل و اقوام 
کار می‌کنــم تا بــه دور از درگیــری و نــزاع در وضعیت خــود به‌گونه‌ای 
هم‌افزا تجدیدنظر کنند و خود را از دنباله‌روی غرب رها سازند و از یوغ 
سیطرۀ قدرت‌هایی خلاصی یابیم که ما، فرزندان منطقه‌ای که شرق 
می‌نامیم، را اســباب جنگ و تسویه‌حساب با مخالفانشــان و ابزاری 
برای محقق‌ساختن مصالح خود به دور از مصالح ما و به دور از آیندۀ 

درخشانمان تلقی می‌کنند.

ما هم امیدواریم این آرزو محقق شود. جناب  آقای وضاح، شما 
در کتاب خود بر نقش نسل‌ها تأکید می‌کنید و به‌عنوان یک 
تحلیل نو از مکه و مدینه تحلیلی نسلی به دست می‌دهید و بر 
جوانی اسلام و پیری شرک و کفر تأکید می‌کنید، و اینکه اسلام 

کنفرانــس مشــترک گــروه بین‌المللی 
بحران و منتدی‌ الشرق با حضور وضاح 
خنفر، اســتفان دی‌میســتورا، الیزابت 

کولت، سیلوی برِمن و مِری کلدر
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